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گفت وگو با مهدی غبرایی به مناسبت انتشار «اول  شخص مفرد» از هاروکی موراکامی

غیاب اول شخص جمع
پیام حیدرقزوینی: «اول شــخص مفرد» عنوان مجموعه داســتانی است از هاروکی موراکامی که اخیرا با ترجمه مهدی غبرایی در نشــر افق منتشر شده است. موراکامی در ایران نویسنده 
شناخته شــده ای به شــمار می رود و غبرایی از اولین مترجمانی است که سال ها پیش به ســراغ او رفت و تا امروز چندین رمان و مجموعه داستان از این نویسنده معاصر ژاپنی به فارسی 
ترجمه کرده اســت. «اول شخص مفرد» مجموعه ای است که هشت داستان کوتاه را دربر گرفته و کار اخیر موراکامی به شــمار می رود و به قول غبرایی، در این داستان ها «کمابیش خود 
موراکامی است که در پیری از حکایات واقعی یا تخیلی، یا آمیزه ای از این دو می گوید». به مناسبت انتشار «اول شخص مفرد» با مهدی غبرایی درباره علاقه اش به موراکامی و ویژگی های 
این مجموعه داستان و موضوعات دیگری مثل ترجمه مجدد و کاهش تیراژ کتاب گفت وگو کرده ایم. غبرایی در بخشی از این گفت وگو درباره وضعیت اجتماعی که داستان های موراکامی 
حاصل آن اســت، می گوید: «پس از جنگ جهانگیر دوم و فجایعی که ژاپن در چین و خاور دور مرتکب شد و ســرانجام با دخالت آمریکا و پرتاب دو بمب اتمی در هیروشیما و ناگازاکی و 
تسلیم بی قید و شرط ژاپن، همه ارزش های سنتی فرو ریخت و کشور دچار فقر و قحطی و بی کاری و جرم و جنایت و... شد و تا بیاید به خود بجنبد و رونق اقتصادی پیدا کند، بیست سالی 
طول کشــید. توجه کنید که ژاپن حق ایجاد ارتش را نداشت و حضور نیروهای آمریکایی ســبب رواج فرهنگ آن، از موسیقی و ادبیات و کافه و کاباره و سایر جلوه های فرهنگ غرب شد. 
موراکامی (و کوبو آبه کمی پیش از او) در دامان این فرهنگ رشــد یافتند و در نتیجه درک کردند زبان فاخر و فخیم نســل پیشین جواب گوی آن روز نیست و به زبان ساده تر اما با مفاهیم 
ژرف و مبانی و مشــکلات زندگی شــهری امروز رو آوردند و به کمک خوانده ها از فرهنگ غرب و دیدن فیلم ها و آشنایی با موسیقی (به خصوص در مورد موراکامی که خود کلوپ موسیقی 

دایر کرده بود) مضامین تازه ای پیدا کردند و آن را به زبانی همه فهم تر بیان کردند».

  «اول شخص مفرد» چندمین اثری است که از موراکامی ترجمه   .
کرده اید و به  نظر می رســد که او از جمله نویســنده  هایی است که 
علاقه زیادی بــه آثارش دارید. مهم تریــن ویژگی هایی که باعث 

علاقه تان به آثار موراکامی شده چیست؟
تاکنــون ده عنــوان از موراکامی ترجمه کــرده ام که فقط یکی 
(«قتل کومانداتوره») به دلیلی واهی دو، ســه سال معطل مجوز 
اســت! و از سه رمان مشهورش به سبب این که احساس می کردم 
در سانسور لطمه می خورد و همچنین از مجموعه داستان «مردان 
بی زن» که ســه داســتانش را هم ترجمه کرده ام، بــه دلیل فوق 

گذشتم، وگرنه چشمم دنبال آنهاست!
و اما دلیل این همه شــیفتگی یکی به شــوخی آن اســت که 
مــن با موراکامــی (بی آنکه روحش خبر داشــته باشــد!) صیغه 
برادرخواندگی خوانده ام! (توجه داشته باشید که فقط چهار سال از 
من کوچک تر است، یعنی همسن فرهاد _برادرم_ اگر زنده می بود) 

بگذریم از اشتراک«ها» با او و برادر دیگرم، هادی!
اما جدی تر بگویم، در یک جملــه، موراکامی حال یا mood، یا 
آنی دارد که من با خواندن هــر رمانش (به رغم همه ناکامی ها و 
نا مرادی ها و فقدان ها و گمگشتگی ها) غرق شعف و شادی و امید 

به زندگی می شوم.
برای آنکه این نکته را بیشــتر باز کنم، به پاســخی طولانی تر از 

سؤال های دیگر نیاز است:
پــس از جنگ جهانگیر دوم و فجایعی که ژاپن در چین و خاور 
دور مرتکب شــد و ســرانجام با دخالت آمریــکا و پرتاب دو بمب 
اتمی در هیروشــیما و ناگازاکی و تســلیم بی قید و شرط ژاپن، همه 
ارزش های سنتی فرو ریخت و کشور دچار فقر و قحطی و بی کاری 
و جرم و جنایت و... شــد و تا بیاید به خود بجنبد و رونق اقتصادی 
پیدا کند، بیست ســالی طول کشید. توجه کنید که ژاپن حق ایجاد 
ارتش را نداشــت و حضور نیروهای آمریکایی سبب رواج فرهنگ 

آن، از موســیقی و ادبیات و کافه و کاباره و سایر جلوه های فرهنگ 
غرب شــد. موراکامی (و کوبو آبه کمی پیــش از او) در دامان این 
فرهنگ رشد یافتند و در نتیجه درک کردند زبان فاخر و فخیم نسل 
پیشــین جواب گوی آن روز نیســت و به زبان ساده تر اما با مفاهیم 
ژرف و مبانی و مشکلات زندگی شهری امروز رو آوردند و به کمک 
خوانده ها از فرهنگ غرب و دیدن فیلم ها و آشــنایی با موســیقی 
(به خصوص در مورد موراکامی که خود کلوپ موسیقی دایر کرده 
بــود) مضامین تازه ای پیدا کردند و آن را به زبانی همه فهم تر بیان 

کردند.
و اما برســیم به «حال» یا «آن» که نام بردم: به نظرم دستیابی 
به آن چهار جزء، یا چهار طریق دارد که فشــرده و در چارچوب این 

مطلب بیان می کنم:
یــک. کاراکتر یا شــخصیت: اغلب شــخصیت های موراکامی، 
به ویژه در رمان ها (به استثنای یکی از شخصیت های اصلی «کافکا 
در کرانه» که در آستانه جوانی است)، جوان های ۳۵، ۳۶ ساله ای 
هســتند منزوی، زخم خورده، گریزان از زندگی عادی کارمندی مثلا 
و در جســت وجوی هویت و حل مشــکل خود. خودش می گوید 
علاقــه ای به آدم های عادی ندارد، چون زندگی شــان یکنواخت و 
تهی از فراز و فرود اســت. پس سراغ کسانی می رود که مشکلات 
روحی و روانی یا جســمی و... دارند و تلاش برای روشن شــدن یا 
حذف آن به زندگی شــان شــکل می دهد. از کافکا تامــورا و ناکاتا 
بگیریــد، تا ســوکورو تازاکی، یــا تــورو واتانابه (که اگر به شــرح 
هر یک بپــردازم، در این مقال نمی گنجد). به این ترتیب موراکامی 
نیز همچون بســیاری از بــزرگان ادبیات بنا بــه قولی بر جمعیت 
جهان می افزاید و تعدادی آدم هــای دل انگیز مانند ناکاتا را خلق 
می کند که به سالیان در ذهن خواننده ماندگار می شود. از راه همین 

شخصیت ها احساس تنهایی در خواننده بیدار می شود.
دو. پیرنگ: رشــته ای حوادث ماورای طبیعی یا سوررئالیستی و 

خوابگــون و رفت و آمد آزادانه میــان واقعیت و رؤیا و درآمیختن 
اســتادانه آن به نحوی که منطق داستان چنان چیده می شود که 
خواننــده اگر در ابتدا مقاومت کند، به مرور این منطق را می پذیرد. 
این همــان توصیه معروف مارکز اســت که (نقــل به مضمون) 
می گفت هر چیزی را می توانی در داســتان بیاوری، به شرطی که 

خودت باور داشته باشی و به خواننده بقبولانی!
به همین دلیل در «کافکا در کرانه» خواننده ای که دل به داستان 
می دهد، باورش می شــود که ناکاتا می تواند بــا گربه ها حرف بزند، 
گربه ها حرف می زنند، ســنگ (مثل ســنگ صبور افســانه های ما) 
داغ می شــود... در «ســرزمین عجایب بی رحم و ته دنیا» پروفســور 
نیمه دیوانه ای صدا را از طبیعت حذف می کند، دستکاری ذهن انسان 
ممکن اســت، نوعی هزارتو در زیر زمین توکیو هست، ته دنیا وجود 
دارد که در آن سایه انسان را با ساطوری جدا می کنند و همه صفات 
خوب و بدش حذف می شــود و جهانی ظاهــرا دلخواه (ناکجاآباد) 
پدید می آید، خالی از هر زشــتی و زیبایی و خنک و لوس و یکنواخت 
(در واقــع نقــد ناکجاآباد و ســرزمین دلخــواه انســان) و هزارتوی 

(آلیس وار) « قتل کومانداتوره» و دنیای موازی۱Q۸۴... و... .
ســه. زبــان: همان طور که گفتــم زبانی که بتواند پاســخ گوی 
نیازهای جدید باشــد، بر عکس نثر مغلق و مطنطن قدیم و دور از 
زندگی آدم های ساده، باید زبانی می شد ساده و روان و قابل درک، با 
جملات معمولا کوتاه و دور از توصیفات غلیظ، در عین حال تغزلی 
و در خدمــت ایجاد مالیخولیا و خوابگونگی. و لازم بود در بیشــتر 
موارد در قالب اول شــخص مفرد و مستقیم تر بیان شود (چنانچه 
در اغلــب رمان هایش هســت که بــرای پرهیز از طولانی شــدن 

مواردش را ذکر نمی کنم).
اما رمان اول شــخص مفرد در ژاپن ســابقه اش برمی گردد به 
نیمــه دوم قرن نوزدهم و دوران میجی کــه با باز کردن راه انقلاب 
صنعتــی طرز بیان تــازه ای به وجــود آمد که در زبان انگلیســی 

نگاهی به کتاب «شطرنج باد» به کوشش امیرحسین سیادت و سحر خوشنام
کالبدشکافی یک زخم پنجاه ساله

معــادل «من- رمــان» I- novel را در برابر آن گذاشــتند که جنبه 
خودزندگینامه نویســی دارد. رمانی به همین نام در ۱۹۹۵ از مینائه 
میزومــورا هم داریم و موراکامی در «اول شــخص مفرد» دقیقا از 
همین ســبک پیروی کرده اســت. او از راه همین زبــان خواننده را 

هرچه بیشتر در داستان شریک می کند.
چهار. جانمایه: انزوا و تنهایی انسان مدرنی که در کلان شهرها 
به سر می برد. اشتیاق و غم غربت (جدایی از اصل) مرز ضعیف یا 
ناموجود میان واقعیت و رؤیا، جهان واقعی را پس از خواندن رمان 

غیر واقعی می نمایاند... .
عــلاوه بر عناصــر دیگر زندگی مــدرن شــهری، نقش عظیم 
موســیقی (چه کلاســیک و چه جاز) را که در آثار موراکامی موج 
می زند و حتــی نام های بعضی رمان ها را از آنهــا وام گرفته، باید 

در نظر گرفت.
خلاصــه، به قولی انگار پرسشــی اگزیستانسیالیســتی را پیش 
می کشد و به طور ضمنی از خواننده می پرسد: دست به چه کاری 
می زنی که معنای وجود خود را در دنیایی آشکارا بی معنا دریابی؟ 
آیا آن را چنان که هست، می پذیری، یا با تمام قوا می کوشی دریابی 
چرا چنین است؟ صحنه ها و موجودات غریب گوناگون رمان هایش 
چنین فکــری را دامن می زننــد، چنان که خواننــده، غالبا بیهوده، 

می کوشد به معنای واقعی آن پی ببرد.
  پیش از این اغلب به ســراغ رمان هــای موراکامی رفته بودید   .

اما «اول شخص مفرد» مجموعه ای شامل نه داستان کوتاه است. 
به طور کلی اهمیت و اعتبار موراکامی بیشــتر به خاطر رمان هایش 

است یا داستا ن های کوتاهش؟
همان طــور که گفتم، عمده رمان های موراکامی را جز دو رمان 
اولیه (که کم اهمیت ترند) و ســه رمان بعــدی (به علت احتمال 
لطمه خــوردن)، ترجمه کرده ام و از مجموعــه ای به نام «بید کور 
و زن خفته» دو مجموعه داســتان به انتخــاب خودم، به نام های 

«چاقوی شکاری» و «گربه های آدمخوار» منتشر کرده ام.
البته شــهرت و محبوبیت موراکامی بیشــتر مدیون رمان های 
اوســت و از رمان «چوب نروژی» که جزو رمان های نادر سرراست 
اوســت و رمانی اســت عاشــقانه و خالی از خرق عادت که با آن 

شهرتش عالم گیر شد.
ضمنا داستان های «اول شــخص مفرد»  هشت تاست و اولین 
عنوان، بعد از مقدمه من، یعنی «بیدار شدن از خواب» را، منتقدی 
نوشته و من ترجمه اش کرده و در ابتدای داستان ها گذاشته ام. آن 

را به حساب یکی از داستان ها نگذارید.
  آیا ویژگی های اصلی جهان داستانی موراکامی در داستان های   .

«اول شخص مفرد» هم دیده می شود؟
پاســخ هم بله اســت، هم خیر. بله، ازاین نظــر که موراکامی 

همچنان دغدغه های خود را در این داستان ها دنبال می کند.
برای روشن تر شــدن، نظر موراکامی را عینا نقل می کنم: ساده 
و سرراســت اینکه به نظرم رمان نوشتن کشمکش است و نوشتن 
داستان کوتاه سرخوشــی. رمان شبیه جنگل کاری است و نوشتن 
داستان کوتاه مثل ایجاد باغ. این دو روند یکدیگر را تکمیل می کنند 

و چشــم انداز کاملی ارائه می دهنــد که ذی قیمت 
اســت و برگ و بار سبز درختان ســایه دل انگیزی بر 
زمین می اندازند و باد لابه لای برگ هایی خش خش 
می کند کــه گاه رنگ طلایی به خــود می گیرند. در 
ایــن بین در باغ گل ها غنچــه می کنند و گلبرگ های 
رنگ رنگ زنبورها و پروانه هــا را به خود می خوانند 
و گــذر از فصلی به فصل دیگر را بــا ظرافت به یاد 

می آورند.
و خیــر، از این لحاظ که ایــن مجموعه به دنبال 
همان ســنت I- novel که پیش تر گفته ام، نوشــته 
شــده و اینجا کمابیش خــود موراکامی اســت که 
در پیــری از حکایات واقعی یــا تخیلی، یا آمیزه ای از 
این دو می گوید. به نحــوی که به قول همان منتقد: 

اینها موج هایی کوچک اند که از ســرمان می گذرند و ما را در حال 
سردرگمی می گذارند. درست مانند بیدار شدن از خواب و رؤیا.

چهار داســتان از این مجموعه حول محور موســیقی است و 
از چهار داســتان دیگر، یکی درباره شــعر است، یکی ورزش و یک 

داستان سوررئال و یکی دیگر تا حدی غیر عادی.
  در ترجمه داســتان های این مجموعه آیا با چالش یا دشواری   .

خاصی روبه رو بودید؟

چالش، نه چندان. فقط در مورد داستان «یاکولت سؤالوز» چون 
آشــنایی چندانی با بیســبال و اصطلاحات آن نداشتم و از آنجا که 
بیشــتر به ورزش های انفرادی توجه دارم، ناچار شــدم دنبال آنها 
بگردم و در گوگل میدان های بــازی و موقعیت بازیکنان و معادل 
اصطلاحات آن را بی رغبت چندانی به فارسی بیابم و «معر»های 
آن را ببافــم. به همین دلیل آن را جزو داســتان های درباره شــعر 
به حســاب نیاوردم که داستان دوم مجموعه، «بر بالشی سنگی»، 
را که به نظرم بهترین داســتان این مجموعه اســت و شعرهایش 
(می توانم بگویم) خوب درآمده، پاس داشــته باشم؛ یک نمونه از 

شعرهای «بر بالشی سنگی»:
چه خود حلقومت را بشکافی

چه دیگری گردنت را بزند
تا گردن بر بالش سنگی بگذاری

باور کن، غبار می شوی.
  از «اول شخص مفرد» چند ترجمه دیگر به فارسی وجود دارد.   .

آیا این ترجمه ها را دیده اید و نظرتان درباره آنها چیست؟
فقط کار یکی را که ظاهرا پرتجربه تر است، دیدم و اجازه بدهید 
نام نبرم. چــون خالی از ایرادهای بعضا جدی مانده بود و مترجم 
متأســفانه عجله کرده بود که کتاب را زودتر به بازار برساند، وگرنه 
یقیــن دارم توانایی اش را داشــت. باقی را هــم لزومی ندیدم. زیرا 
توجه می فرمایید که برای به ثمر رســاند کار حداقل لازم است آن 

را پنج، شش بار بخوانی.
  به طور کلی نظرتان درباره ترجمه مجدد چیست و فکر می کنید   .

در چه شرایطی ترجمه مجدد ضرورت دارد؟
موضوع دردناکی اســت که هر کاری پرفروش می شود، عده ای 
بی مسئولیت (از ناشر ســودجو و مثلا مترجم) و در موارد بسیاری 
متأســفانه نادان می ریزند ســرش! کتاب هــای موراکامی و خالد 
حســینی و «کوری» ســاراماگو بیش از همه در بین رمان هایی که 
ترجمه کرده ام، به ایــن بند گرفتار آمده. وزارتخانه مربوطه هم به 
این کارها دامن می زند، چــون اینها همین طوری حذف می کنند و 

راحت مجوز می گیرند.... اما بگذریم.
از نظر من بعضی کتاب ها را می توان حداقل بیســت وپنج سال 
پس از ترجمه قبلــی ترجمه کرد. اما ترجمــه هم زمان برای من 
یک اســتثنا دارد، آن هم رمان های موراکامی است و چون از اولین 
کسانی هستم که او را در ایران معرفی کرده ام و همچنان جادویم 
می کند، هر کارش (جز غیر رمان هایش که کم نیست) را که بپسندم 
و حس کنم می توان از تیغ سانســور بی سر و تن خون آلود درآورد، 
ترجمه می کنم. اما در بسیاری موارد، اگر خبردار شوم رمانی ( جز 
موراکامی) در حال ترجمه اســت، از خیرش می گذرم. موارد زیاد 

است که باز بگذریم.
  در ســال های اخیر تیراژ کتاب به  طور معناداری کاهش داشته   .

و امــروز می بینیم که بــرای جامعه ای که بیش از هشــتاد میلیون 
جمعیت دارد، تیراژ کتاب ها به زیر پانصد نسخه سقوط کرده است. 

به نظرتان چرا تیراژ کتاب این قدر کاهش یافته است؟
البته کاهش تیراژ جای تأسف دارد، اما غالبا پارامترهای دیگر این 
موضوع نادیده گرفته می شــود و آن هم اینکه سال به سال تعداد 
ناشرها، نویسندگان و مترجمان فعال و در نتیجه تعداد کتاب ها در 
کل اضافه می شود (در اینجا به ارزش و اهمیت و معیارهای کیفی 
کاری ندارم) و در این خیل کتاب های انتشار یافته معمولا مخاطب 
هیچ راهنمایی ندارد که غث و ســمین را از هم جدا کند. در نتیجه 
تا حدی طبیعی است که تیراژ نزول کند. اما (بی اینکه قصد تبلیغ 
داشته باشــم) هنوز هم دست کم ســه رمان «کافکا در کرانه»، « 
بادبادک باز» و «هزار خورشید تابان» از ترجمه های من در چاپ های 
بالای پانزده و شــانزده و بیســت با تیراژ دو هزار و دوهزار و پانصد 
نسخه منتشــر می شــوند و رمان «کوری» به چاپ بالای پنجاهم 
رســیده و شــاید فقط دو، سه بار کمتر از هزار نســخه بوده و تیراژ 
چهار هزار جلد هم داشــته. پس کتابخوان هست و کتاب خوب را 
می خواند و من شخصا از همه خوانندگان کتاب ها در این واویلایی 

که می دانیم، سپاسگزارم.
  مشــغول ترجمه چه اثری هســتید و آیا ترجمه   .

دیگری آماده انتشار دارید؟
در حــال حاضر در ادامــه رمان هــای آفریقایی 
سرگرم ترجمه رمانی از خانم جوانی از سودان هستم 
که به زبان انگلیســی نوشــته و به نیمه رســیده ام. 
نام رمان «کوی غزل ها» اســت و برای نشــر نیلوفر. 
همچنین چاپ دوم «درســو اوزالا» با همین نشر قرار 

است به زودی دربیاید.
دو رمان به نام های «زیر درختچه یاسمن» یادآور 
«پدرو پارامو»ی خــوان رولفو و «رودی به نام زمان» 
از میا کوتو (موزامبیکی) را با نشر افق زیر چاپ دارم 
کــه اولی مجوز گرفته و باید ظرف یک  ماه دربیاید. با 
همین نشر قصه مصور «فندق شــکن» که قرار است لوکس چاپ 

شود، نیز در مرحله تولید است.
با نشر چشــمه «باد ویرانگر» نوشته ســلبا آلمادا ( آرژانتینی)، 
«رؤیای چین» نوشــته ما جیان (چینــی) و تجدیدچاپ «آلیس در 

سرزمین عجایب» در پیش است.
با نشر خزه هم تجدید چاپ «حقیقت نویسنده» از بارگاس یوسا 

در مراحل نهایی است و کمتر از یک  ماه منتظر چاپم.

اغلــب شــخصیت های موراکامــی، به ویژه در 
رمان ها، جوان های ۳۵، ۳۶ ســاله ای هســتند 
منزوی، زخم خورده، گریزان از زندگی عادی کارمندی مثلا 
و در جســت وجوی هویت و حل مشــکل خود. خودش 
می گویــد علاقــه ای به آدم هــای عادی نــدارد، چون 
زندگی شــان یکنواخت و تهی از فراز و فرود اســت. پس 
ســراغ کســانی می رود که مشــکلات روحی و روانی یا 
جســمی دارند و تلاش برای روشن شدن یا حذف آن به 
زندگی شان شکل می دهد. موراکامی نیز همچون بسیاری 
از بزرگان ادبیات بنا به قولی بر جمعیت جهان می افزاید.

فراز انصاری: فیلم «شــطرنج باد» نخســتین فیلم بلند محمدرضا اصلانی در سال ۱۳۵۵ 
ساخته شــد و فقط در سه نوبت در جشــنواره جهانی تهران به نمایش درآمد. این فیلم 
با واکنش های منفی تعجب برانگیز در آن زمان روبه رو شــد و در سال ۲۰۲۰ میلادی بنیاد 
مارتین اسکورســیزی اقدام به مرمت این فیلم کرد. پیش تر این شاهکار سینمایی فقط در 
چند اکران محدود و خصوصی نشــان داده شــد که مهم ترین آنها نمایش این فیلم سال 
۱۳۸۰ در دانشگاه سوره بود. سال ۱۳۵۵ در جلسه مطبوعاتی، فیلم «شطرنج باد» با هجمه 
روبه رو می شــود و هیچ ســؤال کلیدی درباره این فیلم از گروه تولیدش پرسیده نمی شود 
و منتقدان هم جز هجمه و ســکوت در برابر این اثر شــگفت انگیز واکنش دیگری نشــان 
نمی دهند. از نســل بعدی منتقدان شاید ســعید عقیقی تنها منتقدی بود که نسل جدید 
علاقه مند به سینما را از طریق چند نمایش محدود در کلاس های دانشگاه و نوشتن درباره 
فیلم با «شــطرنج باد» آشــنا کرد. باید نزدیک به نیم قرن می گذشت تا سؤال های کلیدی 
پیرامون این فیلم پرســیده و در مجموعه ای درخور توجه جمع آوری شود. با آنکه نسخه 
مرمت شــده فیلم در جشــنواره های مختلف ســینمایی به نمایش درآمد اما همچنان با 

بی توجهی تأمل برانگیز مجلات سینمایی روبه رو شد. «شطرنج باد، نقد و گفت وگو» حاصل 
تلاش تحســین برانگیز امیرحسین سیادت و سحر خوشنام است که توسط نشر شهید ثالث 
روانه بازار شــده؛ مجموعه ای که شــامل دو گفت وگو با محمدرضا اصلانی،* گفت وگو با 
بهمن فرمان آرا، حوری اعتصام، شیدا قره چه داغی، اکبر زنجان پور و فخری خوروش است و 
نزدیک به نیم قرن بعد از آن جلسه کذایی، گردآورندگان این مجموعه، پرسش های کلیدی 
را مطرح می کنند. خواندن گفت وگوهای این مجموعه به ویژه مصاحبه هر دو گردآورنده آن 
با محمدرضا اصلانی نشان دهنده تسلطشان بر فیلم و تاریخ سینمای ایران است و بیش از 
هر چیز، رویکرد مناسب سیادت و خوشنام برای مواجهه با این فیلم را نشان می دهد. روند 
مصاحبه اصلانی کاملا وجه تاریخی و تحلیلی دارد اما از پرسش های کلیشه ای متداول در 
این گفت وگو اثری نیست. طراحی پرسش های این گفت وگو بر پایه سؤالات کلیدی است و 
خواننده را کاملا با شــرایط زمان تولید و نمایش فیلم و آبشخورهای فکری مؤلف آن آشنا 
می کند. خواندن این مصاحبه و دیگر مصاحبه های موجود در این مجموعه کاملا روشــن 
می کند که خوشــنام و سیادت در پژوهشی که کاملا درخور اصلانی و «شطرنج باد» بوده، 

تمام آنچه را بر این فیلم در فاصله ۱۳۵۵ تا ۱۴۰۱ رفته به خوبی مورد بررسی قرار داده اند. 
جــدا از مصاحبه با اصلانی، گفت وگوهــای دیگر نیز کاملا با ظرافت انجام شــده به ویژه 
گفت وگوی بســیار خواندنی با حوری اعتصام، طراح صحنه فیلم که دقت نظر و تســلط 
گردآورندگان را به خوبی نشان می دهد. دو گفت وگوی آخر این مجموعه به اکبر زنجان پور 
و فخری خوروش اختصاص دارد که به ویژه گفت وگوی فخری خوروش، تصویری روشــن 
از نحوه کار اصلانی با بازیگران و سایر عوامل را ترسیم می کند و همچنین تأثیر همکاری با 
فیلم ســازی مانند اصلانی و تقوایی را بر مسیر حرفه ای این بازیگر نشان می دهد. در پایان 
این گفت وگو فخری خوروش به مصاحبه شوندگان می گوید: «شعور و دانش هنری اصلانی 
فوق العاده است. لابد می دانید که «شطرنج باد» در جشنواره، سیاه نشان داده شد تا فیلم 
دیگری برنده شــود و ایــن برای همه ما ضربه بزرگی بود، به ویــژه برای اصلانی. حیف!». 
مجموعه گفت وگوهای صورت گرفته، تصویری دقیق از شرایط تولید و آبشخورهای تئوری 
و فکری مؤلف آن را نشــان می دهد که می تواند کلیدهای مناســبی به منظور ورود و درک 
هرچه بهتر این فیلم برای مخاطب علاقه مند باشــد. در کنار این گفت وگوها ســه نقد بر 

اهمیت این مجموعه افزوده شده است: دو نقد از گردآورندگان این مجموعه و نقد سعید 
عقیقی؛ نقدهایی با ســه رویکرد متفاوت فرمالیستی، تاریخی و تحلیلی که مانند خود اثر 
با ظرافت و عمیق به نخستین ساخته اصلانی می پردازند و برخلاف نقدهای این روزهای 
ســینما با زبان تخصصی، رویکرد مشخص و اســتدلال جهان فیلم را بررسی می کنند. در 
انتهای این مجموعه، شاهد تصاویری رنگی از قاب های «شطرنج باد» در کنار تصاویر رنگی 
از نقاشی های ژرژ دولاتور و محمود خان ملک الشعرا هستیم که تأثیرشان بر فضای بصری 
«شــطرنج باد» به صورت تطبیقی قابل مشاهده اســت؛ به  اضافه نقشه طبقات مختلف 
مشیرالدوله که به دست محمدرضا اصلانی کشیده شده و ظرافت کار اصلانی را بار دیگر 
نمایان می کند. محمدرضا اصلانی در مراسم رونمایی همین کتاب، «شطرنج باد» و آنچه 
طی این نیم قرن بر این فیلم گذشــت را زخمی بر جان خود می داند و از همین رو می توان 

«شطرنج باد، نقد و گفت وگو» را کالبدشکافی دقیق و عمیق این زخم دانست.
* مصاحبه محمدرضا اصلانی با آرش عنایتی چاپ شده در مجله «صنعت سینما» شماره ۵۶، 

بازنشر به  اضافه مصاحبه گردآورندگان مجموعه.

چهارشنبه
۵ مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۳۶

اول شخص مفرد 
هاروکى موراکامى

ترجمه مهدى غبرایى
نشر افق
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